
يادداشت هايي درباره طنزخواني و طنزنويسي
سيد مهدي حسيني

بخش يازدهم

ــي تقسيم بندي هاي متفاوتي دارد.  هجو در ادبيات فارس
از جمله دكتر زرين كوب سه نوع هجو را نام مي برد. 

ــنام و غالبا با ذكر  ــوع تهمت، آلوده به دش ــو از ن 1. هج
هرزگي هاي جنسي. 

2 . هجو از نوع كنايه و متلك هاي گزنده و مضحك كه 
شخصيت فرد را هدف مي گيرد.

ــه در نزد عامه، نوعي  ــو از نوع مضمون بندي ك 3. هج
سرگرمي به شمار مي رود.

هر چند «هجو» هدفي شخصي و تخريب گرانه را دنبال 
ــي و اجتماعي  ــي هجو ها نتايج سياس ــد، اما برخ مي كن
خاصي را  دنبال مي كنند. از جمله «شهر آشوب»ها كه 
ــروده  ــهر و مردم آن س از فروع هجو بوده و در هجو ش
ــت. مانند «رباعي مجير الدين بيلقاني» در  ــده اس مي ش

هجو اصفهان:
گفتم ز صفاهان مرد جان خيزد

لعلي است مروت، كه از آن كان خيزد
كي دانستم كه مردمش كورانند 

با آن همه سرمه، كز صفاهان خيزد
ــتاد  ــن رباعي بود كه اصفهانيان را بر خاقاني، اس و همي

مجيرالدين خشمگين كرد. 
ــه «فتوحي  ــوب ها مي توان به هجوي ــر شهرآش از ديگ
مروزي» اشاره كرد كه براي شهر بلخ سرود و به انوري 

نسبت داده شد!
خاقاني هم هجويه اي در مذمت شهر ري و آب و هواي 
ــعر او  ــت تا ش آن دارد. اما از مردم آن تجليل كرده اس

باعث فتنه و آشوب نگردد.
در تقسيم بندي ديگر، « هجويه ها» به دو نوع مستقيم و 

غير مستقيم برشمرده مي شود. 
ــت و هجو  ــخصي اس ــتقيم، همان هجو ش ــو مس هج
ــود ـ از  ــه «نزاهت» هم ناميده مي ش ــتقيم ـ ك غيرمس
ــي  ــردي فراتر مي رود و جنبه هاي سياس ــاي ف غرض ه
ــي بهترين  ــه خود مي گيرد. در ادبيات فارس اجتماعي ب
نمونه  هجو هاي غيرمستقيم را بعد از دوران مشروطيت 

مي توان يافت.
هجو غيرمستقيم تاثير بيش تري نسبت به هجو مستقيم 
ــنام مي دهد، مضموني  ــخصي دارد؛ چون كمتر دش و ش

مؤثر دارد. 
ــتقيم بر آمده،  ــو غير مس ــه از دل هج ــو عاميانه،ك هج
ــروطه  ــت كه در دوره مش نمونه اي از ادبيات عاميانه اس

باب شده بود. 
ــاه اين هجويه  ــوان مثال، در زمان مظفر الدين ش به عن

زبانزد شده بود:
برگ چغندر اومده
آبجي مظفر اومده

دور و دور و دور شه ببين 
امير بهادر شه ببين 

چادور چاقچورش كنين
از شهر بيرونش كنين 

نمونه اي ديگر از هجو:

هجو استادانه
خاقانيا! اگر چه سخن نيك دانيا 
يك نكته گويمت بشنو رايگانيا

هجو كسي مكن كه ز تو مه بود ز سال 
شايد تو را پدر بود و تو ندانيا!  (ابوالعلاي گنجوي)

درازي قد
اي خواجه درازيت رسيده ست به جايي 

كز اهل سماوات به گوش تو رسد صوت 
گر عمر تو چون قد تو بودي به درازي

تو زنده بماندي و بمردي ملك الموت  (انوري ابيوردي)

قسمت كردن
وحشي و برادرش چو خلوت كردند 

در ملك سخن، ترك خصومت كردند
هر شعر كه در كهنه كتابي ديدند 

بردند و برادرانه قسمت كردند  (غضنفري كلجاري)
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